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   دنیا از منظر صاحبان نعمت -1402ماه مهر 14 – نشست باشگاه قرآنی نور نهمیننود و 

  بسم االله الرحمن الرحیم 

  سلام صبحتان بخیر 

بارك باشد. توفیق زیارت امام زمان را  انشاالله در امروز  انشاالله این عید جمعه که عید عبادت و ملاقات باخداست، بر همه م

  نشاالله این غربت غیبت را هرچه می شود کوتاه و کوتاه تر کند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. داشته باشیم و ا

  حمد و آل محمد و عجل فرجهماللهم صل علی م

  ي ها از انسان   يابا داستان مجموعه   م یمبارکه مر  سورة.  میکن  يبندرا جمع   مریمسوره مبارکه  قصد داریم  مروز ان شا االله  ا

بعد    ، یسیو حضرت ع  میبعد داستان حضرت مر  ، ییح یو حضرت    ای داستان حضرت زکر  شود؛ی فرد خدا شروع ممنحصربه 

بزرگوار که صلوات خدا بر همه آنها باشد و وجود    ي ایانب  نیاز ا   يا. مجموعه ایاز انب  گری د  يو تعداد   میداستان حضرت ابراه

  يبندرا جمع   یمطالب قبل  هی آ   نی و خود سوره در ا  رسدی م  58  هیبعد به آ   کند،ی (س) را که مطرح م  میمقدس حضرت مر

  یل یخ  ه یآ  ن یا  ». سوره است  ی قبل   ات یآ   ي بندجمع  هیآ   ن یا «:  ند یفرمای م   زان یالم  ر یکه حضرت علامه (ره) هم در تفس  کندیم

  باعظمت و پرمحتوا است.  

  نعمت چیست؟ 

هیِمَ وَإِسْراَئِیلَ وَمِمنَّْ هَدیَْنَا واَجْتَبَیْنَا   أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیهِْمْ مِنَ النَّبِیِّینَ منِْ ذُریَِّّۀِ آدمََ وَمِمَّنْ حمََلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُریَِّّۀِ إِبْرَا  ذِینَأوُلَئِکَ الَّ 

  )  58( ۩  اإِذَا تُتلَْى عَلَیْهمِْ آیَاتُ الرَّحْمنِ خَروُّا سُجَّدًا وَبُکِیًّ 

مبارکه حمد    يدهد در سوره    ینشان م   ؛ه آنها نعمت داده استبهستند که خدا    ی کسان  میکه در موردشان صحبت کرد  آنهایی

  ن یبلکه منظور ا  ستیبه او داده شده ن  يز یکه چ  یمنظور صراط هرکس  ،»همیانعمت عل  نیصراط الذ «   :مییگو ی م  یهم وقت

در    » نعمت«. کلمه  میستیصاحب نعمت هستند مدنظر است. ما صاحب نعمت ن  هک  یی افراد هستند؛ پس آنها هم صراط آنها 

که خدا داده نعمت    ي زیو به هرچ  میکن  ی کلمه استفاده م  نیعام از ا   ی ل یخ  ی است. ما در فارس  ی باعظمت  اریبس  يقرآن کلمه  

أتاکُم مِن کُل ما  «.  کنندی استفاده م  » یأت «که خدا داده از لفظ    يز یهرچ  يبرا  ،که در فرهنگ قرآن  ی در صورت  ؛مییگو یم

  دارد.    یهم درجات  » یأت «  یاکه خدا داده   یی زهایچ ی عنی  ،» سَئَلتُموه

  ی عن ینعمت  که داده اند   حیتوض زانی(ره) هم در المییحضرت علام طباطبا ؛ شود ی که انسان دارد گفته نم  ي زی نعمت به هر چ

استفاده    به نحوي   از آن نعمت   گر ید  ي ری. به تعبدیاخود استفاده کرده   ی و تعال   رشد   ي که شما از آن برا  ياا داه شده ی  » یأت « آن  
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  کردند   ی که به ما أت   ي زیچ  ير ی. هروقت به کارگخواستهی جز قرب خودش را نم  یمنعم هم از أت   ؛خواستهی که منعم م  د یاکرده

  ن یصراط الذ «:  خاطر در سوره مبارکه حمد  ن یشود. به هم  ینعمت م   یت موجب رساندن ما به صاحب نعمت شد، اسم آن أ

به او   يز یچ کیکه  ینه راه هرکس ؛که آنچه را که داشته اند به مقصود مورد نظر رساندندهستند   یآن کسان،  »همیانعمت عل

  دارد.   یی بالا  یل یداده شده. صاحب نعمت شدن سطح خ

  صاحبان نعمت چه کسانی هستند؟ 

از قرآن     يگرید  يصاحبان نعمت و نعمت داران عالم هستند. در جاها  ایانب  یعن ی،  »یِّینَمِنَ النَّبِ«شده    حیکه تصر   58  هیدر آ 

ما    ی شود. چون در زندگ   ی صاحب نعمت نم  ی و تمام؛ هرکس   ا هستند ههم جز نعمت داده شده    ن یشهدا و صالح  ، نیقی صد

  ، یسلامت   ده؛ی برسد نرس  دیکه با  يمقصود هدر رفته و به آن  ،   میدار   ی که در زندگ  یی زها یاز چ  ی لی خ  یول   میدار  زهایچ  یلیخ

    . میدیماست اما با آنها به مقصود نرس  ي فرصت ها، خانواده و ... همه جز داشته ها ،یبدن، عمر ، جوان 

  شکر به چه معناست؟ 

شکر    ند ی گوی و م  کنندی م  ی عظمت معن  ن یبه هم   زی را ن  » شکر« ها    ی ، اگرچه بعض شکر از لوازم نعمت دار شدن است

معادل    ، دیکن  ی معن  نطور یرا ا  » شکر«فرد داشته باشد. اگر    يثمره را برا   ن یکه بالاتر   يابه گونه  زیچ   کی  ي ریبه کارگ  ی عنی

ممنون، دست تان دردنکنه   ی لی تشکر کردن، خ یکنند و شکر را به معن ینم  یمعن  نطوریشود. اما عامه شکر را ا یم »نعمت«

  ی مقصود و هدف  کی  لهیوس  ن ی شما قرار دهم، و ا  اری ترا در اخ  ي ا  لهیمن وس  نکهی. مثل استیدرست ن  که  رندی گ  یو ... در نظر م 

  .  دی کن یاستفاده نادرست  له یوس نی اما شما از ا دارد 

  يآن را در راستا  دیاکه داده شده و توانسته  يزیو به آن چ  ندیگو  یشکر م   لهی ده درست از وسابه استف

ن  ی در زندگ  زها یچ  ی ل ی. متاسفانه خندیگوی م   نعمت  دیمقصودش استفاده کن با  ؛ستی ن  عمت ما  به    د ی چشم  را  انسان 

  ستین  ی دارند که قرآن هم ذکر کرده؛ حرف  یی مقصود نها  کی ابزارها    ن یا  ي برساند. همه    تی به عقلانو گوش    ی قلب   رت یبص

  » ذُن «ا  رفت  یانتظار م  یعنی  ؛ »بِها   سمَعونَیَآذانٌ  «  :باشد. در قرآن در مورد گوش صحبت شده و فرموده  يکه من در آورد 

  ی حساب   درست و  ي همه حرف ها نی ا.  ستیمان هم فعال ن  ی و سمع درون  میانسان را فعال کن، اما ما گوش دار   یسَمع درون 

  امت یو جالب آنجاست که در روز ق  میاما نعمت گوش را ندار  می گوش را دار  ی عنیپس    ؛میدیاما انگار نه انگار که شن  ، میشنویم

  ؟يبا خود آورد  میچقدر نع یعن ی  »؛ثمَُّ لَتُسْأَلنَُّ یوَْمَئِذٍ عنَِ النَّعیِمِ« : د یفرما  یسوره تکاثر م  8 هی. در آ نندک یشما سوال م میاز نع

  .ستیمهم ن چیداده شده ها که ه ي  هیبق
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  نعمت شد! توان صاحب ، بهتر می گاهی با نداشتن

ادا درآورد و توج  يبازله ی ح  شودی نم   اور؛ یرا ب  تی هام ینع  ندیگوی م   یاست که به هرکس  ن یا  امت یروز ق  آزمون کرد.    هیکرد، 

  ش ی ها. آدم اگر زرنگ باشد، نداشته دی آوری با خود م  میاست که چقدر نع  ن یمهم ا   ؛نه  ا ی  د یداشته باش  ی أت  ایندارد که در دن  ی تفاوت

  ی تفاوت   شی داشتن و نداشتن برا  گرید  ،نعمت باشد  یکس  یاگر منطق زندگ .  کندی م  لی تبد  میرا هم به نع

به    د ی او که ندارد هم با  و   با آن به مقصود برسد  د ی با  ، او که گوش دارد  ؛ نفر گوش ندارد  ک ینفر گوش دارد،    ک ی. چون  ندارد 

قدر خوب  نفر با نداشتن آن   کی آن تفاوت وجود دارد. ممکن است    ر یو غ  یت ندارد، از نظر أ  یمقصود برسد. از نظر نعمت که فرق

که داشته را    م یندارند، به نعمت کار دارند. ما دغدغه دار  يبه داشته و نداشته کار  امت یبا داشتن نرسد. در ق  ی ک یبرسد که آن  

تر است.  راحت  دنیبا نداشته رس یاگرچه گاه  ؛میتوانی با نداشته هم م م،یبرس میتوانی که با داشته م يااندازه. بهمیکن تیریمد

اول    دی د. بار که نعمت را ندا  فهمد ی دارد نم   ی کند، اما وقت  دایمهم است برود و پ  ش یچون آدم در نداشتن حس فقدان دارد و برا

تا با    شودی ها بهتر صاحب نعمت م آدم با نداشتن   ی گاه  یعن یتا بتواند برود و برسد؛    ،يکه تو ندار  ی به او بفهمان

  .هاداشتن

  دارند؟   یی های ژگ ی ها چه واندام ن یها را خداوند به خودش هم نسبت داده. ااز اندام ی : بعضسؤال

ت  ا جهاز  ء دارند، مثلاً قلب جز  يو برتر   است یر  ي بُعد  ک یدر    یعنی  ؛ هستند  سهیجهازات رئ  های بعضبدن،    يهااندام  نی: در بپاسخ

  ی لی سمع و بصر خ  هاي است. در ورود  کلس ی در حوزه ادراك، قلب رئ ؛مطرح شده  ي طورجداست. در قرآن هم قلب به  سهیرئ

توان عملکرد   ي جد رئ  »د یَ«   ،يهستند. در  از  عمل   سۀ یجهاز  دل  ي بُعد  کیکردن است. هرکدام  کارکردشان برجسته    ل ی به 

چشم و گوش در    که دست در اجراکردن،  یما هم نقش  یآمده، اما مثل دست نه. در زندگ   گری د ییهم در جا »رِجل«هستند.  

او هم ارتباط    ي انسان با اندام ظاهر  ينومع  ي های ژگی. وستین  سهیمقاقابل   هیبا بق  ، کردن و قلب در محبت و عاطفه دارندادراك 

  دا یپ  تیاهم  یهم ارتباط دارد و هرکدام از جهت  يهست، اما با قلب صنوبر  يمفهوم معنو  ک یقلب اگرچه در قرآن    ؛دارند

  . کنندیم

  سوره مبارکه مریم 58یه بررسی آ

هیِمَ وَإِسْراَئِیلَ وَمِمنَّْ هَدیَْنَا واَجْتَبَیْنَا   أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیهِْمْ مِنَ النَّبِیِّینَ منِْ ذُریَِّّۀِ آدمََ وَمِمَّنْ حمََلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُریَِّّۀِ إِبْرَا  ذِینَأوُلَئِکَ الَّ 

  )  58( ۩  اإِذَا تُتلَْى عَلَیْهمِْ آیَاتُ الرَّحْمنِ خَروُّا سُجَّدًا وَبُکِیًّ 
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قبل    ات یبه همه آ   »اولئک«.  ایاز زمره انب،  آنها را به مقصود رساند   ، هرچه که داشتند  یعن ی  ؛هستند که نعمت دارند  یکسان  نهایا

  خواهد ی م  را یآدم؟ ز  هیاز ذر  چرا  آدم هستند.  هیاز ذر   نهایا  يهمه    »مِنْ ذُرِّیَّۀِ آدمََ  « .  شود ی قبل را شامل م  اتیو همه آ  گردد ی برم

  ی از جملۀ کسان  هان ی دارد. همۀ ا  تیاهم  های زگیپاک  نی ا  ،ها و رشدها ی تعال   نی اشاره کند. در همۀ ا  هان یبه صلب و نطفه پاك ا

که پدران    د ینکته را به ما بگو  نی ا  خواهد ی م  را یز  د؟ی گوی موضوع را م  نی بودند. چرا ا  یهستند که با حضرت نوح (ع) سوار کشت

اند بوده نوح    ی هستند، سوار کشت   ن یزم  ي که الان رو  یی هاانسان   همۀ   قرآن پدرانِ   ات ی چون با توجه به آ  ؛ ما موحد بودند  همۀ 

  نکتۀبودند؛ پس  د که موح می نوح هست ی نماند. ما همه از نسل سواران کشت ی از آنها باق یها هلاك شدند و نسلانسان  یو باق

ما    دی نکند که بگو  ي ابا و اجداد  ه یبعداً توج  ی کس  م، یموحد هست  يهاانسان   دنبالۀ ما همه    ،از حضرت نوح به بعد  نکهیا  گر ید

  باش.  ) ع( و آدم نوح   ي روی، پی ابا و اجدادت هست يروی. اگر پمیاجدادمان هست يرویپ

إِبرَْاهیِمَ وَإسِْرَائِیلَ « و این ها کسانی    ابرهیم و یعقوب (پدر حضرت یوسف) هستند از ذریه حضرت  ، همه این ها  »وَمِنْ ذُرِّیَّۀِ 

  ود رساند.  ه مقص را بهستند که ما آن ها را هدایت کردیم و برگزیدیم. این افراد آنچه که داشتند، آن ها  

  تأثیرپذیري انبیاء از آیات الهی 

  ) 58( ابُکِیًّ وَ  سُجَّدًا خَروُّا الرَّحْمَنِ  آیَاتُ  عَلَیهِْمْ إِذَا تُتلَْى 

آنقدر نسبت به  .  ریختندکه اشک میدرحالی   ،افتادندشد، از آن بالا به سجده می تلاوت می   ءاي از آیات رحمن بر انبیاوقتی آیه 

آنقدر    ؛هاي الهی در نظرشان بزرگ بود آنقدر جلوه   ؛هاي پروردگار، حساس بودند و این موضوع برایشان مهم بودمشاهده جلوه 

دیدند (خودِ خدا هم نه، آیات حضرت رحمن)،  اي را می ها بود که هرجا آیه معشوق آن  ببینند و خدادلداده این بودند که خدا را 

  یعنی داشت راه می رفت و ناگهان به سجده می افتاد.    خروا»«افتادند، درحالی که گریان بودند. از آن بالا به سجده می 

این    ثر شدن و عشق است.أشان از روي ترس نیست، بلکه از شدت متیعنی سجده   ؛دهنده میزان تأثیرپذیري استنشان   ابُکِیًّ

اي از  که وقتی آیه   و عظمت خدا در نظرشان زیاد بود   آنقدر دلداده خدا بودند   ؛الهی در سوره مبارکه مریم است  ء وصف انبیا

دیده  غار می   دیدند.چون خورشید را آیه می   ؛برددیدند، نور خدا دلشان را می دیدند، مثلا خورشید را می آیات پروردگار را می 

  رفته.است، دلش براي حصن خدا می 

  چه معناست؟سوال: تلاوت شدن آیات به 

یا به شرح دادن باشد و همه این   گفتن ، تواند به نشان دادنکردند. تلاوت می ها تلاوت می یعنی آیات را بر آن إذَِا تُتلَْى  پاسخ: 

    شود.حالات را شامل می 
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  ها در زندگی ماردپاي نشانه

شویم. گاهی براي یک موضوعی دنبال  متوجه می   ،اگر کمی دقت کنیم  ؛ دهدهاي عادي هم خدا نشان می در زندگی ما آدم 

کنیم  دهند که یقین می این نشانه را روبروي ما قرار می اي هم  به گونه   گیرد. گردیم، مستقیما جلوي چشممان قرار می نشانه می 

یم، در  وتر شپس واضح هست که از سمت خداست و خدا این نشانه را قرار داده است. البته اگر عمیق   ؛ تواند تصادفی باشدنمی 

آیاتش    خدا به همه  اینگونه نبودند.  ءولی انبیا   گردیمما دنبال نشانه نمی   گونه است و ما حواسمان نیست.همه موضوعات همین 

  ما مشغول کارهاي دیگري هستیم.   دهد. مشکل این است که کسی با نشان دادنِ خدا انس ندارد. را نشان می 

ما در نماز خواندن منتظر این نیستیم که خدا جواب ما را بدهد. ما در نماز   ؛ هاي ما استبلاتشبیه یا با تشبیه مثل نماز خواندن 

  کنیم و منتظر شنیدن نیستیم. خواهیم بعد از نماز به شخصی بزنیم فکر می ولی دائما به جملاتی که می  ،زنیمبا خدا حرف می 

روید  مثل زیارت که می   زنید، منتظر شنیدن هستید.محل تکلم است. شما بیش از آنکه حرف می   وکه نماز، معراج  در صورتی 

    جواب بدهد. در نماز هم باید منتظر باشید که خدا جواب بدهد.  م (ع)و منتظر هستید که اما

  دعاي مستجاب بعد از هر نماز

گوید  روایت داریم که هر انسانی بعد از نماز، یک دعاي مستجاب دارد. کسی که بعد از نماز، این دعا را نکند، خدا به ملائکه می 

کاري نداري، خوب به زندگی ات برس و برو با همان هایی که    چون ظاهرا او با من کاري ندارد.   ید؛کاري با او نداشته باش

ال مستجاب داري، گفتند که دعاي مستجاب  ؤنگفتند که بعد از هر نماز، یک سها را داري حرف بزن.  دغدغه حرف زدن با آن 

  داري.  

شود یک  یعنی خدایا می   ؛دعا یعنی خدا را خواندن، نه از خدا درخواست کردن ( که البته درخواست کردن هم اشکالی ندارد)

یزي که مهم است این است که انسان انتظار جواب  آن چ ؟اي که صدایت را بشنومبه گونه  ، چیزي بگویم و تو جوابم را بدهی

جواب گرفتن هم به این معنا    چراکه قرار است خدا جواب بدهد.   ؛ اي سر سجاده بنشینیدبعد از نماز، چند دقیقه   اشد.ه بداشت

بین ما و خدا چنین   دانی را به من بگو.خواهم را بگو، بلکه آن چیزي که خودت صلاح می نیست که همان چیزي که من می 

چون آنطور که باید    ؛افسردگی و اضطراب است  ، دلمردگی  ،مان سرشار از خستگی به همین دلیل زندگی   ، تعاملی وجود ندارد

  خوانیم.نماز نمی 

می شود  یک مدتی تمرین کنید بعد از نماز، چند دقیقه سر سجاده بنشینید و به کارهاي دنیوي فکر نکنید.  کنم،  پیشنهاد می 

سکوت کنید. در روایات داریم که سکوت، از افضل عبادات است. با این کار، حقایق،    هم  ايچند دقیقه اذکار هم گفت ولی  

زند. این، الهام است.  گویی چرا یادت نبود. خدا با آدم حرف می می افتد که با خودت  ها و مواردي به دلِ آدم می ایده ،  قول و قرار

  .زبانِ خدا، زبانِ الهام است 
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  افتد، از جانب خداست نه شیطان؟ چطور تشخیص دهیم آنچه که به دلمان می 

گذاري. ولی اگر موافق  با عقل و شرع بسنجد. اگر خلاف عقل و شرع بود، کنار می   را  افتدآدم باید آن چیزي که به دلش می 

  کند)، پس قطعا از جانب خداست. اندازد یا نسیان و خطایی را گوشزد می عقل و شرع بود (مثلا صله رحمی را به یاد آدم می 

کنند  درست است که تبلیغ می   خواهد. پشتِ سرعت دنیاي مدرنیته هیچ خبري نیست. مقداري وقوف (ایستادن، صبر کردن) می 

اي بخرد و تمام مدتی که آن کار  ام کسی وسیله ثلا ورزش کنید؛ اما من که ندیده فلان وسیله را بخرید تا وقتتان آزاد شود و م

مل کنید.  أمقداري صبر کنید، بسنجید و ت  کرد. که اگر این طور بود اوضاع ما خیلی فرق می یا مطالعه کند  کند ورزش کند  می

  شاید آن چیزي که به دنبالش هستید، همین جا و کنارتان باشد. 

  ؟ چیزي باعث ضایع کردن نماز می شود چه 

  ) 59( غَیًّا یَلقَْوْنَ   فَسَوفَْ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدهِِمْ خلَْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ

نماز را ضایع کردند و از شهوت تبعیت    ، ها بودندبا اینکه جانشین آن   ؛ امیعنی همین ما و ش   ، اي آمدند، عدهءانبیا بعد از    ولی 

 بیفت روي زمین که رابطه عاشقانه و دوطرفه با خدا داشت و همه داشته هایش  بینِآیه   تلاوت کنندهِ   باشکوهِ   جریانآن  .  کردند

  . شد تبدیلت از شهوت به ضایع کردن نماز و تبعی نعمت بود،

، یک  شودتبدیل می به فرع زندگی  تا وقتی که نماز    د، شوضایع کردن نماز، با عدم حضور قلب شروع می 

  نماز که ضایع شود، ارتباطی با خدا برقرار نخواهد بود.   . شودکلا حذف می   وقت خواندي و یک وقت نخواندي تا 

چنین صحبتی درست نیست و دروغ است. خداوند    ظغدر ارتباط هستیم  خدا با  خوانیم ولی  گویند ما نماز نمی بعضی افراد می 

از آنجایی    توان بدون نماز خواندن، با خدا در ارتباط بود؟گوید راه ارتباطی با من، نماز است. بعد چطور می متعال خودش می 

کند، بعید هم نیست که اسباب دیگري براي ارتباط با خدا  که انسان مواد مخدر را جایگزین عوامل برقرار آرامش استفاده می

      .و فکر هم کند ارتباط برقرار کرده است استفاده کند

خواند، لزوما با خدا در ارتباط است؟ خیر، چون نماز هم چارچوب و قواعدي  کسی که نماز می ت که  این لزوما به این معنی اسآیا  

شهوات خوردن،    : انواع و اقسام شهوت  ي که باعث می شود نماز ضایع شود چیست؟دیگر  آن چیز  دارد که باید رعایت شود. 

،  »غَیًّا  یَلْقَونَْ  فَسَوْفَ   ، « با این مسیر  . ؛ اینکه انسان تامین آن شهوت برایش مهم تر باشد  و...   مقام، تعریف مردم، خواب، قدرت 

    کلا از مسیر خارج می شود.  به زودي 
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  رحمت الهی بهشت و به  دستیابی راه 

  ) 60( ئًا شَیْ یُظْلمَُونَ وَلَا  الْجَنَّۀَ  یدَْخُلُونَ  ئکَِإِلَّا مَنْ تَابَ وآَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فأَُولَ

بینیم و از  را می   ء انبیا  احوال   چراکه ما   ؛ هستند  ء الهی اند. عاملش هم انبیااند و ما را رها نکرده الحمدالله مسیر بازگشت گذاشته 

    .در حالیکه که انبیاي الهی هم بشري بوده اند کنیمشویم که چرا اینگونه زندگی می خودمان شرمنده می 

  تا فرمول دارد:  2 توبه

  . از شهوت تبعیت نکنید -1

  دهید.   ء نماز را ضایع نکنید و ارتقا -2

نماز می   اگر بیشتر مالان  توجه  با  را  بعدي  نماز  ندارد ولی  ندارید، اشکالی  باعث  ؛  خوانمی خوانید و حضور قلب  عواملی که 

    دهم تا سطح آن به تدریج بالاتر برود.  کنم؛ نمازم را ارتقا می کمتر می شود را توجهی به نماز می توجهی و کمبی

ولی ته اش هیچی    لوور و ثروت و قدرت و...،از فا  اند،ته همه شهوات هم در آورده   نیست.  هیچی انتهاي پیروي از شهوات،  

کنید که به آنچه  از هم احساس می ب دهد و، نعمت به آدمی نمی کندنمی حال آدمی را عوض هرچقدر هم پیش بروید،   نیست.

رسید.  کنید ولی باز هم نمی دائما شهوت را شدیدتر می در آن موضوع پیشرفت می کنید،  باز هم  اید.  اید نرسیده خواسته می

  اگر بیشتر به دنبال   دکنیفکر می . دائما  تر استتر و باکلاس ، چون شیک تر از مواد مخدر استشهوت، بدتر و کوفت

باید رهایش کنی  .دشویتر می شود ولی غافل از اینکه بدبخت بهتر می   ان ، حالتدبروی  شهوت تا    د پس 

  . دخوب شوی

  ، مهم ترین ویژگی بهشتغوعدم ل

  شود. نمی کسی که توبه کند و برگردد، درگیر هیچ ظلمی ، ا شَیْئً یُظْلَموُنَ وَلَا  الْجَنَّۀَ  یَدْخُلُونَ  ئکَِفَأُولَ

  ) 61(  مَأْتِیًّا وَعْدُهُ  کَانَ  إنَِّهُ  بِالْغَیبِْ عِباَدَهُ نُ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتیِ وَعَدَ الرَّحمَْ

    همان بهشتی که خداوند رحمن وعده داده است. ؛دنشومی  یوارد بهشت 

  ) 62(  لَایَسمَْعُونَ فِیهَا لغَْوًا گوید: خداوند توصیف جالبی را از بهشت می 
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گوید  کنید، می گوید بهشتی است که در آن کیف می نمی   بیهودگی در آن نیست.و    ترین ویژگی بهشت این است که لغو مهم

این است که ترین و عمیق دهنده این است که مهمنشان بهشتی است که در آن بیهودگی ندارد!   انسان،  ترین لذت وجود 

  ندگی بدون لغو خیلی خوشمزه است. ز  نظیر.که ما غفلت داریم از این لذت بی نباشد. در حالی  زندگی اوبیهودگی در 

خیلی حالمان خوب    م،یهستی خسته و کوفته  با اینکه خیل   ثر انجام دهیم،ؤکنیم که کارهاي موقتی یک روزي فرصت می 

کدام از شهوات در  . لذتی که در عدم لغو هست، در هیچ اش استفاده شدو همه   گوییم امروز، بیهودگی نداشتیمچون می   ؛است

چیزي که زندگی دنیوي  دهد که مهمترین ترین ویژگی بهشت این است که لغو در آن نیست. این نشان می مهم  عالم نیست.

  شود. ت می لغو نباشد، بهشیک روز انسان در همین که    کند، عدم لغو است.انسان را نیز بهشت می 

  شود؟ چرا بهشت تکراري نمی 

  وید: گدهید، گیاه می  نه آب می مثلا شما به یک داشویم.  نمی در بهشت  متوجه رشد و تعالی  با این ذهن دنیوي،  ها  ما انسان 

اي، شکوفه  شده   : «قدت بلندتر شده، ساقه دار یدهم؟»؛ شما ولی می گوی و هی برگ بد  آب بخورم«خوب که چی من هی  

  کند. هیچ دو روز تکراري وجود ندارد. انسان دائما در بهشت تعالی پیدا می هم  در بهشت  دهی؛ تکرار نداري!».  دهی، میوه می می

حس ما نسبت به امتداد بهشت  دانید چرا  می   کنند. به هر انسانی بگویید که آیا دوست دارد بهتر از این که هست بشود، تایید می 

پس    ،بهشت تکرار ندارد. چون خدا انتها ندارد  ؛است وجود تکرار در بهشتاز امتداد،  تصور ما خوب نیست؟ چون از یک جایی  

  بهشت هم انتها و تکرار ندارد.  

نوجوان؛    عین آن است که بچه،  کند. ولی ذهن دنیوي ما این را درك نمی   ،روید کنید و بالاتر می در بهشت دائما ارتقا پیدا می 

می  اي  افتاده  جا  پیر  بزرگسال،  بزرگسال؛  جوان،  جوان؛  و  نوجوان،  می   مدامشود  و    رود. بالاتر  است  ما کوچک  ذهن  چون 

نیست و پیکسل هایمان کم است،    دستگاه هاي ما پیشرفته   . دهد توانیم تصورش کنیم، از یک جایی ذهنمان خطا می نمی 

همان گونه که امروز از  چی؟  ؛ بعد می گوییم: که  شودده می نقاشی استاد فرشچیان هم بیاورید، در کیفیت ما چند خط دی

  کراري ندارد.  ت خواهید برد و تید، در آخرت هم از پیشرفت خود لذ برپیشرفت خود در دنیا لذت می 

اصل ماجرا این    ولی   ، زمانی مثل این دنیا نیست که تکرار معنا پیدا کند رستی است که در آن دنیا این هم پاسخ فلسفی و د

، ولی «یوم تبدل  ماندباقی می با شما  ن  تاحق ی  یای حیثیت هاي دنبهشت،  در    . شونداست که در آنجا دائما جلوه ها زیاد می 

دهد و  در آن دنیا هم معلم و درس هست؛ مگر وقتی استادي به شما درس می   .کل و مدل دیگري ، به ش»الارض غیرالارض

هاي ناقص،  ما با فهم   باشد؟   تشود؟ چرا این نباید در بهشکنده از شور نمی وجودتان آآشکار می کند، مگر    اي از حقیقت را پرده 

  نظیر هستند. ، بی شویم؛ در صورتی که آیات بهشت قرآنهاي قرآن را درست متوجه نمی عبارت 

    ﴾62﴿ ا یبُکْرَةً وَعَشِ هاَیوَلهَُمْ رِزقُْهمُْ فِ
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  ه هم نیست.  که حتی یک روزش هم شبی این قدر زندگی پر از تنوع است رزق دیگري؛ها د و شب  نیک رزق دار  صبح ها

  ﴾ 63﴿ ا ینُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ کَانَ تقَِ یتِلکَْ الْجَنَّۀُ الَّتِ 

  . هرکسی که اهل تقوا باشد رسد، این بهشتی است که به بندگان ما به ارث می 

 هاي بهشتسایر ویژگی

یعنی زندگی    ؛» است58آیه  -أُولئَِکَ الَّذیِنَ أَنْعمََ اللَّهُ» شبیه به آیه «62آیه  –لاَ یسَْمَعوُنَ فِیهاَ لَغوًْا إِلَّا سلََامًا«

 شود. به نعمت نزدیک و شبیه به زندگی انبیا می ، پِرت ندارد فرد

ها  ها ادراکی از بهشت داشته باشند، بهشت را در دنیا آوردند؛ وگرنه آدم خود، براي آنکه آدم   انبیا با نحوه زندگی 

حاضر است    ، کردند شهوات انتهاي لذت عالم است! این در حالی است که اگر فرد فهم معنوي پیدا کند گمان می 

اما اصل بهشت که «جنات عدن» یا «وسط    ؛بهشت داراي مراتب پایین و بالا است.  بدهد   براي بهشتهمه دنیا را  

باشد. بهشت یعنی حالتی که در ملاقات خدا  شود و مخصوص انبیا است، محل ملاقات خدا می الجنان» گفته می 

هاي  که دیگر چیزي براي انسان ارزش ندارد و از تمام دنیا و حتی معنویت به طوري   ،شودبراي انسان حاصل می 

  سطح پایین حاضر است بگذرد.

کننده  است. بهشت تپش و جریان دارد اما جهنم ثابت و خسته   حرکت یا جریانترین تفاوت بهشت با جهنم در  مهم

قرآن سکون  آیات  آمده  است.  قرآن  آرامش که در  معناي  به  اختصاص می   ) (نه  به جهنم  مثال  را  به طور  دهد، 

شاید    حرکت در جلوه است؛حرکت مربوط به ماده است و یک  یک    سوره اعلی».  13آیه    -فِیهَا وَلَا یَحیَى  یمَُوتُ «لَا

پرسیدند که آیا جایگاه ها هم  لذا اینکه    شود.اش افزوده می به این معنا که جلوه اي بر جلوه   ه جریان بهتر باشد؛واژ

  .  جود دارد و از نوع مادي نیستجلوه ویرورت در س  ؛ند رومی  و به سمت حق بالاهمه با هم  ،خیر ؟کند تغییر می 

  شنوند به چه معنا است؟ جز سلام سخنی نمی  سوال:

اي فساد و دور ریز ندارد. در این حالت از یک زندگی  ذره  و   در نهایتِ سلامت است  ؛یعنی سِلم دارد   ، سلام  پاسخ:

  برند.واقعا لذت می   ،شودکه از صد درصدش استفاده می
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  تی و جهنمیبهش اشتهاي افراد

شود، به طور مثال هرکس درخواست  هاي بهشتیان اجابت میشود همه درخواست باتوجه به آنکه گفته می  سوال:

  شود؟) را ببیند اجابت می کند امیرالمومنین (ع

از ریشه    . اشتهاشته الانفس)ما ت  - (سوره انبیا  شوداجابت می   ،داشته باشید   اشتهایی بله در بهشت هر    پاسخ:

به بیان  .  شودشود، اشتها فعال میاي که شهوت کنترل می یعنی به اندازه   ؛مقابل شهوت است  قیقا درشهوت و د

اشتهایشان را تمام  هایی که در دنیا با شهوتدیگر، تفاوت بهشت و جهنم در داشتن یا نداشتن اشتها است. انسان

میرند دیگر اشتها ندارند؛ اما اهل بهشت  اهل جهنم وقتی می که  گوید  در قیامت اشتها ندارند. در قرآن می   ،کنند می 

اند اشتهایشان روشن شده است. میزان اشتهاي افراد در بهشت یکسان نیست و درجات  چون شهوت را کنترل کرده 

  ها است.افراد برحسب میزان اشتهاي آن

اما زمانی که ایشان را ببیند و صحبت کند تا یک ماه دیگر    ،به طور مثال فردي اشتها دارد امیرالمومنین را ببیند 

شود. اما فرد دیگري هر روز هم اشتهاي این دیدار را دارد. در نتیجه، در بهشت اشتهاي هرکس را اجابت  ارضا می 

  زود پر   ،اش کمتر استي ما یکسان نیست و کسی که ظرفیت معنوي اما نکته آن است که اشتهاي همه   ؛کنند می 

  شود. می  خسته  و

  هایی از تفاوت اشتهاي افراد نمونه

بیت  هایی کنار اهل ي «قدر من به اندازه قدر اشتهایم است» را اولین بار زمانی متوجه شدم که دیدم آدم من نکته 

هاي مقدس  رفتند. یا افرادي را دیدم که در مکانها نمی کردند که با وجود توانایی، هر روز به دیدن آن زندگی می 

خواهند هر روز به حرم بروند. نمونه دیگر زمانی است که به سفر  اما نمی  ،اند مانند قم، مشهد و نجف ساکن شده

  شود و تمایل داریم به سراغ زندگی خودمان برگردیم. مان پر می رویم و بعد از چند روز، ظرف معنوي مشهد می

مثلا یک راوي نزد ایشان    ؛اشتهاي متفاوتی داشتند   ،رفتند در زمان امام صادق (ع) نیز راویانی که نزد ایشان می 

گفت: «زِدنی، باز هم  شنید و باز می اي می گشت. اما راوي دیگري نکته کرد و برمی اي دریافت می رفت، نکته می 

    «زدنی» هم داریم.  8بگویید»؛ در بعضی روایات تا  
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یا    آیا ما اشتهاي امام زمان را داریم؟وقتی امام زمان تشریف بیارند،    یکی از نگرانی هاي من این است که

اشتهایمان به    ،اشتهایمان به ایشان به اندازه یک عالِم است و اگر تفسیر چند آیه یا چند نکته را از ایشان بشنویم

  شود؟پر می  اندازه چند روز 

  روش افزایش میزان اشتها

نمی دریغ  را  خودش  حقیقت  وگرنه  هستیم  محروم  اشتهایمان  خاطر  به  ما  واقع  رابطه  در  اشتها  افزایش  کند؛ 

اي که نماز درست شود و شهوت کنترل  دارد، به اندازه   درست شدن نماز و ترك کردن شهوت مستقیمی با  

کنند؛ کافی است نزدیک وقت غذا دست بچه شکلات  مادرها این قضیه را به خوبی درك می   .یابد شود، اشتها افزایش می 

کور نکن. حالا خدا  سکوییت  هایت را با شکلات و بیبینند، می گوید من غذاي خوشمزه و مقوي برایت آماده کرده ام، اشتب

  کنیم. براي ما غذا آماده کرده است در چه سطحی و ما اشتهایمان را با شهوات دنیایی کور می 

  وقت مشکل ما کم اشتهایی است نه 

از همه بدتر  انسان خیلی باید روي اشتهایش کار کند؛ باید شهوت را خیلی کنار بگذاریم تا اشتهایمان روشن بشود و بخواهد.  

اش که از آیه آیه ما در زمان قرآن خواندن به جاي آن   . رودمان سر می و حوصله   شویمسته می خ  ،نیمخوااینکه قرآن می 

  غول جاي دیگري است و اشتهایمان کم است. ؛ چون دلمان مشمان جاري شود و به سجده بیفتیماشک از چشمان

دنیاي اشتها    ، نیاد آدم ممکن است وقت نداشته باشد ولی یک عالمه اشتها داشته باشد.  گویم وقتمان کم است؛نمی

نشان هم باشی و هیچ زمانی نداشته باشی اما اشتهاي معنوي داشته  و عدم اشتها است. مشکل، وقت نیست. شما اگر آتش

  رسد. ما اشتهایمان کم است وگرنه مشکل، وقت نیست.دهند و به تو میباشی، به تو می

اما از آن طرف ممکن است از چیزي    ؛کنند و همان لحظه آدم را سیر می  رسندشهوات خیلی سریع به آدم میسوال:  

  اش را به تو نشان بدهد.سال دیگر نتیجه 2اما خدا  ،بگذري

دهد. ولی خدا عقل و فطرت  کند و سریع جواب میتو را زود سیر می  ؛بله درست است. اسم دنیا در قرآن عاجله است  :پاسخ

  و به جاي عاجله، أجله را انتخاب کنیم.  داده است که از شهوات گذر کنیم

  پذیرش تصمیمات خدا براي خلقت 

  ها استفاده نکنیم، چرا خدا در وجودمان قرار داده است؟ها و شهوتاگر قرار است از میل سوال:
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گویند غذا بخور اما به صورتی  تان چارچوب داشته باشد. مانند وقتی که میاند استفادهاند استفاده نکنید، گفتهنگفته  پاسخ:

  . خواهند، فقط تقوا می﴾63﴿  ا ینُورثُِ مِنْ عبَِادِناَ مَنْ کَانَ تَقِ   یتِلْکَ الْجَنَّۀُ الَّتِ   در آیه آخر هم گفته است:  نخور که مریض شوي.

،  براي ریاضت کشیدن نیست  اند به اندازه بخور و کنترل کن. دیناند برو جایی که نه غذا باشد و نه بوي غذا، گفتهنگفته

عالَم را    کند. همه چیز آن به تعادل است و این تعادل و تقوا است که اشتهاي آدم را تقویت میحنیف یعنی  حنیف است.  

آفریده را  اینگونه  که شما  شهوات  اند  انواع  معرض  وَالْقَنَاطِیرِ  «  ؛بگذارنددر  وَالْبَنیِنَ  النِّسَاءِ  مِنَ  الشَّهَوَاتِ  حُبُّ  لِلنَّاسِ  زُیِّنَ 

فریده شده است که  اي آسان به گونهان  ،حب شهوات کار خدا است  .»آل عمران  14آیه    –  الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّۀِ

مانند داستان حضرت    اما زینت حب شهوات کار شیطان است.  ؛خواهدجهازات مادي دارد و جهازات مادي هم دلشان می

فقط    گوید طالوت که می برکه و  فعال  یک کف دست  برو دم  آب بخور؛ هرکس که یک کف دست را بخورد، اشتهایش 

  شود.می

ش  خورد و الماس وجودسیقل می  ،هاکنترل  ها ودر معرض نشدن  .اند که سیقل خوردنی استآفریده  ايانسان را به گونه

  نبایدست و  از ما اجازه نگرفته اخدا عالم را اینگونه آفریده و زمان خلق    تراضی به این نداشته باشید! زیراشود. اعپیدا می

، ولی بعدا ناراحت نشوي که چرا  زندگی کنی  ا هو میمونها  بروي و مثل اسبتوانی  خواهی مینمی  .هگرفتاز ما اجازه می  هم

! انسان را در احسن تقویم  ن و شما مشورت کند؟ خداستانتظار داریم خداوند در خلقتش با م   .ياها زندگی کردهمثل آن

    خلق کرده است. و البته در کبد 

أَفَنَضْربُِ  در عین حال که در زمان خلقت مشورتی نکرده است، اما در صحبت کردن و توضیح دادن کم نگذاشته است. «

من از حرف زدن با    ، ورزیدکنید چون کفر می» آیا فکر میسوره زخرف  5آیه    –   أَنْ کُنتُْمْ قَوْمًا مُسْرِفِینَ  عنَْکُمُ الذِّکْرَ صَفْحًا 

   فرستم تا بیدار شوي.دهم و پیامبر میزنم، تذکر میمن آنقدر با تو حرف می دارم؟شما دست برمی

ا را ندارند. این همه توانمندي  هدات آنخداوند قدرت تفکر، عقل، سمع، بصر، فواد و ... به انسان داده است که بقیه موجو

؛ نشان به این نشان که این همه آدم در اطراف من و شما زندگی  در انسان قرار داده است که قدرت غلبه بر شهوات را دارد

راهش این است که انسان در  .  ...  ، از علامه طباطبائی و امام خمینی گرفته تااندشان استفاده کردهند و از این تواناییکرد

دستش درد نکند حتما چیزي    بیافریند، حتی کج  گونه  اینمن را  که خدا خواسته  هرصورت باید بنده شود. بنده بعنی این  

  دانسته. می

؛ اما به این معنا نیست که  سوره حج»  10آیه  –  أنََّ اللَّهَ لَیسَْ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِیدِ  ما معتقدیم ظلم در دستگاه الهی وجود ندارد، «

خواست که در توانش نبود، آن  کرد و چیزي از آن میاگر خدا موجودي را خلق می  در خلقتش با من و شما مشورت کند.

  توانستیم بگوییم که کار ظالمانه است.  زمان می
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  دانم می دهم تا آن توانی کهمن اگر مربی ورزش باشم و استعداد ورزشی خاصی در شما ببینم، تمرینات سخت به شما می

قرار    ؛در مورد خدا هم همینطور است  . آشکار شود  ، در وجودتان است فشار  دهد تا گوهري که در  میاینکه ما را تحت 

  کاملا عاقلانه است.    ،آشکار شود ،وجودمان است

  افتد.مواردي که مرتبط با خدا است، خیلی دیر اتفاق میسوال: 

بزرگ و عمیق بکنی  پاسخ: المپیک بشوي، سریع محقق نمی  ، در دنیا هم بخواهی کار  برسد به  شودمثلا قهرمان  ؛ چه 

  کشد. طول می ه معلوم است ک. آخرت

  گیري معنویاتروش اندازه 

گیري  مثلا در ورزش معیارهایی مانند زمان نفس  ؛است  پذیربینیچیز قابل محاسبه و پیشدر موضوعات مادي، همه  سوال:

شویم. اما در مسائل معنوي  گیري کرده و متوجه میزان رشد خود میوجود دارد که بعد از مدتی تمرین، تغییرشان را اندازه

  گیري کنیم.  ماه تبدیل شود، معیارهایی نداریم که تغییر حاصل شده را بتوانیم اندازه 4ساعت به  2مان از اگر مراقبت

اما آخرت به شدت کلی به ما آموزش    ،کنید موضوعات معنوي اینگونه نیست؟ دنیا به شدت تفصیل یافتهچرا فکر میپاسخ:  

اي را که بزنید از صبح تا شب دارد در رابطه با  همین تلویزیون جمهوري اسلامی را نگاه کنید، هر شبکه  شود.داده می

  خواهد دکتر شود؟ چقدر دیگر برنامه پزشکی؟ نشیند میکند؛ مگر کسی پاي تلویزیون میپزشکی و سلامت صحبت می

اي براي شنیدن ایمان تفصیلی  ها هم حوصلهالبته شنوندهشود؛  رسد، موضوعات کلی مطرح میبعد وقتی به برنامه دینی می

  ندارند. 

هاي هر درجه به  و ویژگی  درجات مختلف ایمان ذکر،  در قرآن  به تفصیل توضیح داده است.  ها را  قرآن را باز کنید، ویژگی

کنیم.  گیري  را دقیقا نسبت به ماه قبل اندازه  به طوري که بتوانیم میزان ایمان، تقوا و شکرگزاري  ؛ تفصیل بیان شده است

امام خمینی است  ن  نگاه ما این گونه است که نقطه بعدي در نظرمان  ور که در  رسیم. همانطکنیم، نمیگاه میو هرچه 

آلی  ایده  مقصد؛ نه اینکه  کار را کنیدکنید، این جا هم بایستی همین  موفقیت هاي دنیایی همه چیز را قدم به قدم تعریف می

  ارد، هر هفته این مولفه ها را نسبت به هفته گذشته براي مثال ایمان مولفه د.  سیمردر آن انتها متصور شویم که هی نمی

؛ به همین جزئیت در دین محاسبه  اي درست عمل کنی را مقایسه کندر خودت چک کن؛ تعداد موقعیت هایی که توانسته

  داریم.  

، چیزي که مردم به آن مشغول  نداري هم افیون توده هادی  ؛ شدنده و پیش بینی  امور دنیایی قابل محاسب  به همین دلیل 

توانیم  می  ؛ روایت جزئی داریم  60  بیش از   با معلم، مثلا در مورد رابطه    دین کلی مولفه ریز دارد؛   . هستند که فلان کار را نکنند
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  ، محاسبه و مقایسه کنیم. در مورد والدین  هفته ایم را هر  هایی که در آن موفق بودهها را استخراج کنیم و تعداد مولفهمولفه

  و... هم همینطور.   هاي خداوند، نعمتهمسایه

  یست؟ چ عالم ذر 

  فرمودید در مورد خلقت از ما سوال نشده است، پس بحث عالم ذر چیست؟  سوال:

خواهی؟ گفتیم  اند اینگونه زندگی را میسپس گفته ،ایمگونه آفریده شدهاین ؛ مربوط به بعد از خلقت استم ذر، عال: پاسخ

توانید به تفسیر المیزان سوره اعراف و یا رساله  در این مورد می  ؛ ایم متفاوت استبله. اما واقعیت عالم ذر با آنچه شنیده

  قبل دنیا از علامه مراجعه کنید.    انسانِ

دائما با باطن شان در حال زندگی هستند و    ، مومن و کافر، هاهمه انسان  ؛ به صورت کلی عالم ذر یعنی باطن وجود انسان

سوار کشتی    کافرنشان به آن نشان که همین انسان  .  ، زوري هم نیست»بله«  :گویندبه صورت فطري به ربوبیت خدا می

ست  ا  »کملست بربا؛ این «زندرسد، خدا را صدا میبیند کسی به دادش نمیوسط دریا که می  شود،دریا طوفانی میشود،  می

زمان ندارد که از نظر زمانی قبل  . عالم ذر، قبل زمانی نیست؛ اصلا ندکنو با عمق وجود خدا را صدا می  که زوري هم نیست 

همین الان هم در درون فطرت همه ما خلوتی است که به ربوبیت خدا    نی؛ یعقبلش، قبل رتبی است  . از آمدن به دنیا باشد

اعتراف  همین    زد.  ند، خدا را صدا  را که در دریا انداخت   ، حتی فرعوننشان به آن نشان که انسان مشركمعترف هستیم.  

  دانستی خدایی هست؟ واقعا تو نمی  : «آیابه او بگویند  .باشند  »علی نفسه بصیره«که در روز قیامت هم  شود  باعث میهم  

  ؛ او هم بگوید که مطمئن نبوده است. »مطمئن بودي که نیست؟

 و عجل فرجهم  محَُمَّد  وَآلِ محَُمَّدٍ  علَىَ صَلِّ  للَّهمَُّٱ


